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| کتاب فروشی بودم که ديدمش، با دوستش  ر ور شــرمنده آقاى فیثاغورس | بر

کنار قفسه کتاب ها ايســتاده بود و  درباره شخصيت های مهم  فلسفه صحبت می کردند  . هرچند 

بحث چندان عميقی نداشتند و موضوع اصلی حرفشان ظاهر فيلسوف ها بود! مثلا دوستش اشاره 

به صورت اصلاح شده  هگل داشت و می گفت: «کنار همين صورت گوگولی با افکارش باعث ريختن 

شدن موهای زائد جمعيتی شده! » اما خودش سريع  حرف دوســتش را رد کرد و نگاه  ريزی بهم 

انداخت و گفت: «نخير جذابيت يک مرد به ريش اونه من فيثاغورس رو ترجيح ميدم!»لبخندی  زدم 

و  همان لحظه دستی به ريش هايم کشيدم،  که فروشنده گفت:«آقا کارتتون موجودی نداره!» جدا 

از جاماندن   خريد آن همه کتابی که قرار بود از هرکدامشان عکسی همراه با فنجانی قهوه به اشتراک 

بگذارم در يک لحظه گند زده شد به آن  سکانس دراماتيک و در آخر بی خيال همه چيز و بدتر از همه 

آنها شرمنده فيثاغورس شدم و به بيرون آمدم. 

ر
مقابله خانم باجى با نوروز

نوروز در مظان اتهام

ه هر 
ن

خانم باجی از اهالی خانه تست گرفت. او ابتدا 

اين دو ترانه فولکلور مربوط به چهارشنبه سوری 

و نوروز را بازخوانی کــرد و گفت همه بايد در 

آستانه نوروز به صورت کتبی به سوال هايی که 

بعد از خواندن اين دو ترانه از ما می پرسد، پاسخ 

بدهيم تا بر اساس پاسخ ها، تکليف خودی و غير 
خودی در سال ٩٨ را روشن کند.

١- زردی من از تو، سرخی تو از من/ غم برو 
شادی بيا، محنت برو روزی بيا

٢- حاجی فيروزم . . .  سالی يه روزم . . .  همه 

می دونن . . . منم می دونم . . . عيد نوروزم  ... ارباب 

خودم سامبولی بليکم . . . ارباب خودم سرتو بالا 

کن . . .  ارباب خودم منو نيگا کن . . .  ارباب خودم 

لطفی به ما کــن . . .  ارباب خودم بزبز قندی . . .  

ارباب خودم چرا نمی خندی ؟ .... بشکن بشکنه 

. . .  بشــکن . . . . من نمی شــکنم . .  بشکن . . . 

اين جا بشکنم يار گله داره . . . اون جا بشکنم يار 
گله داره . . . 

پرسش ها: 
١- در عبارت زردی مــن از تو منظور از 

زرد چيســت؟ جليقه زرد مــردم پاريس؟ 

کارت زرد به دولت؟ نشريه زرد طرفدار يک 
تيم خاص؟ 

٢- آيــا عبــارت ســرخی تــو از من 

نشــان دهنده ايــن موضوع نيســت که 

داوری ســرخی برخــی تيم هــا را بــا 
سوت های اشتباه از آنها گرفته است؟

٣- فرد مزبور چرا و بــا چه هدفی زردی 

خود را بــه آتــش می دهد؟ ايــن عبارت 

را بــا توجه به اســتدراک خــود کديابی و 
رمزگشايی نماييد. 

٤- در عبــارت «ســرخی تــو از من » 

سرخی را با چه وســيله ای طلب می کند؟ 
زورگيری؟ مذاکره؟ جدل؟ تطميع يا...؟

٥- در هميــن ترانه «زردی مــن از تو، 

ســرخی تو از مــن» ترامپ کدام اســت؟ 
فرمانده کره شمالی کدام است؟ 

٦- چرا کســی به مصرع «غم برو شادی 

بيا» اعتراض نمی کند؟ مگــر غمی وجود 

داشته که برود؟ مگر شــادی ای نبوده که 
بيايد؟

٧- آيا منظور ســراينده  از «ســالی يک 

روز» در ترانه حاجی فيــروز، همان موعد 

انتخابات نيســت؟  چرا در همه  سال فقط 
يک روز بايد باشد؟ 

٨- ســامبولی بليکــم چيســت؟ و چه 

کارکردی دارد؟ چه کســی سالی يک روز 

است؟ کسی که سالی يک روز هست بقيه 
سال دستش کجا بند است؟ کانادا؟ 

٩- آيا وجود واژه ارباب در اين شعر نوروزی 

نشان دهنده اربابی بودن فرهنگ نوروز نيست؟ 

و وظيفه ما نيست که با اين پديده مقابله کنيم؟

١٠- ســياه کردن صــورت حاجی فيروز  
نماد سياه نمايی نيست؟

١١- ارباب خودم بزبز قندی نماد محبت 

به حيوانات و شست وشوی مغزی کودکان 

نيست؟ اين بحث برای منحرف کردن بحث 

ممنوعيت سگ گردانی و تقابل با اين طرح 
مطرح نشده است؟

١٢- آيــا خوانــدن واژه های «بشــکن 

بشکنه بشــکن» به نوعی دعوت جامعه به 
آنارشيسم نيست؟

هر 

ر  
ن

به گواهی هزاران سند انکار نشدنی، 

يکــی از دلايــل مهم سرســپردگی 

و دلدادگــی دکتــر محمــد مصدق 

بــه آمريــکای جهان خــوار فقيــر و 

درحال فروپاشــی، همانــا ملی کردن 

صنعــت نفــت در روز ٢٩ اســفند 

اســت که خــودش تعطيــل خدايی 

اســت و تعطيــل کردنش بــه هيچ
دردی نمی خورد. 

آقــای دکتــر مصــدق اگــر کمی 

ژرف انديشــی و از اين چيزها داشــت 

با خودش می گفــت: «اين خارجی ها 

که دارن نفت رو می خــورن ... بذار يه 

پونزده روز ديگه هم بخورن ... از شمال 

که برگشــتم ملی ش می کنم ميره.» 

و همان موقع يک تابلوی «سيســتم 

قطع اســت ولی شــما عيدی يادتون 

نره» روی در دفتر نخست وزيری نصب 

می کــرد و بر و بچه هــا و نماينده های 

مجلــس را می ريخــت تو ماشــين و 

درحال دابســمش کــردن ترانه «چه 

شاعرانه يه چـتر خيس و  ... دريا کنار 

و پرسه های عاشقاووونه» می انداخت 

تو جاده چالوس و تندتند هم برايمان 

لايو و استوری می گذاشت ولی اين کار 

را نکرد و به اين ترتيــب يک تعطيلی 
خوب و مهم را به باد فنا داد.

شــما يک لحظه با خــودت فکر کن 

کــه مثلا صنعــت نفت به جــای ٢٩ 

اسفند در ٢٠ فروردين ملی شده بود. 

يعنی اين امکان بــه وجود می آمد که 

از ١٣ فرورديــن يــک بين التعطيلين 

بــزرگ بزنيم تا بيســتم و از آن جا هم 

وصل کنيم به يکــی از جمعه های اول 

ارديبهشــت و به ايــن ترتيب يک ماه 

از سال را تعطيل کنيم برود پی کارش. 

دم دســتی ترين ســود اين قضيه اين 

بود که مشــکل غــم و ناراحتی غروب 

سيزده به در حل می شد و روز طبيعت 

کوفتمان نمی شــد و می توانســتيم با 

خيال راحت به تخريب منابع طبيعی 
بپردازيم.

مسأله مهم اين اســت که وظيفه ما 

در قبال اين اشــتباه تاريخی چيست 

و چگونه بايد به اين مســأله اعتراض 
کنيم. 

اقدام اول اين اســت که خودمان از 

چند روز قبل از ٢٩ اســفند همه چيز 

را تعطيل کــرده و تا چنــد روز بعد از 

سيزده به در به تعطيلی ادامه دهيم و در 

اين مدت از انجام هرگونه فعاليت مفيد 

و ســازنده خودداری کنيم تا همگان 

بفهمند که ما بر ســر تعطيلات خود با 

کسی شــوخی نداريم. همچنين بر هر 

ايرانی تعطيلی دوستی فرض است که 

در اين دوران به تــق و لق کردن همه 

چيز اقدام کــرده و هرکس پرســيد 

چرا فلان کار انجام نمی شــود، جواب 

بدهد: «چــون تق و لقــه» کارمندان 

هــم اگــر کوچکتريــن کاری انجام 

دهند موچ شــده و از ادامه مســابقات 

حذف می شــوند. کارمندهای بانک  ها 

و مراکز شــيفتی هم بايــد به صورت 

خواب آلود و بی اعصــاب در محل کار 

خود حاضر شده و با ارباب رجوع دعوا 

داشــته باشــند. وظيفه دانشجويان و 

دانش آموزان هم که واضح اســت. شاد 
و پيروز باشيد.

آقاى مصدق الان وقت تعطیل کردن بود؟

 ول

پوزش و تصحیح
ت نویسند  ش ن  ار روز یک در ش

ور اش دو  ا خ ب وی واد  م 

ا ت د  ب اش ى تدی بودن ی اى 

ود بدینوس از  د ب د ش ن تدی 
وز مى خوا ا  ای

 | و ه  تبریک، وارد مرحله بعد شدیم!  | 

سال ۱۳۹۷ در حالی تمام می شــود که بسياری از ما 

فکر نمی کرديم بتوانيم تا اين مرحله ادامه بدهيم اما بار 

ديگر ثابت کرديم که ما می توانيم. خود من شخصا چند 

بار تا آستانه گيم آورشدن پيش رفتم و فقط توانستم با کمک مختصر 

جون هايی که قبلا ذخيره کرده بودم، ادامه بدهم. ان شاءاالله اگر اين يکی 

دو روز را هم قسر در برويم و از جنگ و گريزهای چهارشنبه سوری هم به 

سلامت عبور کنيم و توی عيد هم اسير تصادفات جاده ای نشويم و بعد از 

تعطيلات توسط رئيس و کارفرما دکمه مان زده نشود، می توانيم اميدوار 

باشيم که در سال آينده از برهه حساس عبور کنيم و بتوانيم يک نفسی 

تازه کنيم. اميدوارم سال آينده از آن سال هايی شود که مسئولان بگويند: 

«می دانيم خسته شديد از اين همه سختی. امســال را نگران چيزی 

نباشــيد و راحت زندگی تان را بکنيد.» بعد ما هم دست و جيغ و هورا 

بکشيم و بگوييم: «مسئول مچکريم. مسئول مچکريم...» بعد همگی 

دست در دست هم دهيم و با مهر و اين جور چيزها ميهن خويش را کنيم 

آباد. ديگر اعصاب ها آرام شــده باشد و توی ترافيک يقه هم را نگيريم و 

فحش های حداقلی تا حداکثری بار هم نکنيم. توی فضای مجازی هم 

کمتر از خجالت هم دربياييم. خب بهتر است من هم کمتر رويا پردازی 

کنم و بروم توی صف، بلکه چند گرم گوشت آخر سالی گيرم بيايد.

يادداشتحاشيه نوي�

م مى شدیدکمى آرام تر برادر ر مى دانستید، تا زانو  ا
قدیمى ها مى گفتند: «آدم عجول، چاى 
خود را با چنگال مى خورد». حالا حکایت 
مدیران صدا و سیما است؛ این بنده خداها 
چندین و چند ماه دندان روى جگر گذاشتند 
و چالش هاى متعدد با عادل فردوسى پور را 
تجربه کردند تا اگر قرار اســت جدایى اى 
صورت بگیرد در کمــال آرامش و احترام 
باشــد و مردمى که در جبهه طرفدارى از 
مجرى و تهیه کننده نود فضاى مجازى را 
درنوردیدند، ناراحتى شان زهر آگین نباشد. 
در این اوضاع و احوال حق بدهید که درك 
این همه شتاب در پروسه حذف فردوسى پور 
از روى آنتن صداوسیما برایمان آسان نباشد. 
صداوسیمایى که همین دو، سه روز قبل در 
جشنواره اى که مزین به نام «جام جم» بود، 
جایزه بهترین برنامه تلویزیون از نگاه مردم 
را به مجرى محبوبش بخشید، حتى اجازه 
نداد او روى طاقچه خانه اش جایى مناسب 
براى آن تندیس پیدا کند و هنوز خانه تکانى 
عیدشان تمام نشده، آب سردى بر پیکر او و 
تیم 200 نفره اش ریخت. اما واقعا چرا؟ چطور 
مى شود که فقط چند روز بعد از انتخاب عادل 
و در حالى که هنوز طرفداران پرتعداد او و 
برنامه اش بابت به کرســى نشسته شدن 
حرف شان خشنود هستند اینقدر نابهنگام 
خبر تغییرات بنیادین برنامــه نود از زبان 
مســئولان  اعلام مى شــود؟ چرا درست 

یک شب قبل از برنامه  عیدانه اى که همه 
فوتبالى ها منتظرش بودند؟ یعنى واقعا زمان 
بهترى براى اعلام این خبر وجود نداشت؟ 
درست یا غلط بودن تصمیم مدیران سازمان 
صداوسیما در قبال فردوسى پور و نود در این 
متن نمى گنجد، اما هیچ عقل سلیمى اینقدر 
شتاب در تصمیمى به بزرگى ایجاد تغییر 
در باثبات تریــن و تاثیرگذارترین برنامه 
تلویزیون بعد از انقلاب اســلامى را  قبول 
نمى کند. بى شــک اگر براى نود محبوب 
مردم اتفاقى ناگوار رخ بدهد، بى اعتمادى 
ایجاد شده به مسئولان سازمان صداوسیما 
از ســوى «فوتبالدوستانِ تلویزیون بین» 
شرایط سختى را براى آنها در بعُد مخاطب 
رقم مى زند؛ اتفاقى که شاید اگر با طمانینه 
و شرایط بهترى رقم مى خورد، مخاطبان و 
خود فردوسى پور و همکارانش را هم راضى تر 
نگه مى داشت. حالا همه فوتبالى ها نگران 
سرنوشــت برنامه اى هستند که سال ها با 
آیتم هــا و بخش هاى جذابــش زندگى 
کردند و دوشنبه شب هایشان را به خاطر 
آن پاى تلویزیون نشستند؛ غم نامه اى روى 
صفحه دلشان به احترام عادل فردوسى پور 
و زحمات چندین ساله  براى بزرگ و بزرگتر 
شدن نودش نوشته اند و روزنه اى امید دارند 
براى اینکه همچنان دوشنبه شــب ها با 

هیجان اتفاقات ناب فوتبال به خواب بروند.

رسول بهروش
روزنامه نگار

حتما عکس هــا را دیده اید؛ تصاویر دردناکى کــه لابد در حوزه 
اجتماعى، یک پایان بندى متناســب براى  سال مملو از تلخى 97 
بود. ماجرا این است که مسئولان شهردارى برازجان مراسمى براى 
تجلیل از پاکبان ها و کارگران خدمات شــهرى برگزار کرده اند، اما 
چون جا نبوده، خودشان پشت میز نشسته اند و این بندگان خدا را 
روى زمین نشانده اند. به این ترتیب، نگاه «از بالا به پایین» که معمولا 
در بطن و عمق رفتار برخى از مسئولان ایرانى موج مى زند، در این 
موقعیت خاص نمود عینى هم پیدا کرده است؛ مدیران روى صندلى 
و رفتگران زحمتکش روى زمین. ایــن واقعیت گس جامعه امروز 
ماســت؛ جامعه اى که قرار بود اولویت را به کرامت و شرافت انسانى 
بدهد؛ جامعه اى که پاکیزه ترین رزق را ناشى از دسترنج دشوارترین 
کارها مى دانست، اما در چنین بزنگاه هایى روشن مى شود همه آنها 
حرف  بوده است. تصاویرى که قرار بود ویترین «بنده نوازى» مدیران 
برازجانى باشد، به بلاى جان آنها تبدیل شده است. غیر از این موج 
ملامت که از گوشــه و کنار برخاســته، حرف خاص دیگرى براى 
گفتن باقى نیست. با این همه، شاید بد نباشد در این روزهاى آخر 
سال، به بهانه همین عکس ها کمى به خود بیاییم و در مورد برخى 
از ســوگیرى هاى ناخودآگاه مان بازنگرى کنیم. حالا نه به شورى 
شهردارى برازجان، اما بعضا نگاه سایر شهروندان هم به کسانى که 
کارهاى ساده، دستى و خدماتى انجام مى دهند، نگاه خوبى نیست. 

برخى با این گروه طورى برخورد مى کنند که انگار اینها شــهروند 
درجه دو هستند و از منزلت اجتماعى پایین ترى برخوردارند. قرار هم 
فقط به توهین یا بى محلى نیست؛ گاهى حتى دلسوزى بیجا هم به 
معناى نادیده گرفتن شأن و کرامت این جماعت است. تو گویى فلانى 
که مثلا پزشک یا مدیر یا کارمند دفترى است، عمیقا باور کرده از نظر 
اجتماعى نقش کلیدى ترى نسبت به آن رفتگر یا کارگر ساختمانى 
بر عهده دارد، اما آیا واقعا همین طور اســت؟ یک سوال ساده؛ بعد از 
همین تعطیلات نوروز اگر آن گروه پشت میزنشین سر کار برنگردند 
بیشــتر ضرر خواهیم کرد یا آن پاکبان هایى که کف زمین نشسته 
بودند؟ بدون تعارف و مبالغه، کارکرد و آورده کدام  یک از این دو گروه 
براى جامعه بیشتر است؟ دو روز به همه رفتگرها استراحت بدهید 
تا روشن شود چه سرنوشتى در انتظار شهرهایمان خواهد بود، اما 
خیلى از این جماعت کت و شــلوارى اگر سر کار نیایند، حداقل در 
هزینه هاى جارى آنها مثل آب و برق و قند و چاى صرفه جویى خواهد 
شد. به خصوص در اقتصاد نفتى کشورى مثل ایران که بشدت فربه و 
انباشته از نیروهاى دیوانى ناکارآمد است، این میز و صندلى ها نشانه 
خدمت و گره گشایى نیست. کاش این عکس ها بهانه اى باشد که از 
این به بعد هنگام رودررویى با نمایندگان هر شغلى، فقط یک سوال از 
ذهن مان بگذرد؛ این که کار او براى جامعه مفیدتر و ضرورى تر است 
یا کار من؟ با این نگاه، چه بساز و بفروش هایى که باید جلوى معلم ها 
تا زانو خم شوند و چه کارمندانى که داوطلبانه روى موزاییک پهن 
خواهند شــد تا رفتگرها بر صدر مجلس بنشینند. حالا بگذریم از 
آن که صدها  ســال پیش یادمان داده بود تن آدمى شریف است، به 

جان آدمیت...!

پيشواز بهار

دید «شهروند» در تعاملى نوروزى فصل 
اطلاع رســانى و خبرخوانى و تحلیل نگارى وقایع روزانه سرفصل 
همیشگى رسانه هاى مکتوب بوده و چه بسیار مخاطبانى که این خلأ 
را در ایام تعطیل و نوروز نتوانسته اند با رسانه هاى مجازى و تصویرى پر 
کنند و همیشه در انتظار فرصتى بوده اند که حلقه ارتباطشان با ارباب 
جراید منفصل نشود و روزنامه نگاران به کار خود در این ایام هم مشغول 
باشــند. بیدارباش روزنامه  نگارى آن هم در هلال احمر چیز تازه اى 
نیست. نیروهاى داوطلبى و مردمى هلال روز و شب نمى شناسند و 
از همین روى است که روحیه «به هنگام بودن» و «داوطلب  بودن» 
و «براى مردم بودن» را مى توان در تک تک زیرمجموعه هاى هلال 
دید و متأثر شد. چه بســیار حوادث و اتفاقاتى که مرز و ساعت و روز 
نمى شناســند و مواجهه با آنها نیازمند حضور و مساعدت نیروهاى 
امدادى است و اولین و آخرین ها که همیشه هستند و مورد اعتنا و 
اعتماد مردمند، همین نیروهاى بى توقع هلال اند و بس.  «شهروند» 
از همین روى اســت که نوروز را در کنار شــما خواهد بود. با هم از 
سیاســت و جامعه و فرهنگ و هنر خواهیم گفت و خواهیم نوشت 
و آن سوترش نیز همراهتان خواهیم بود در سفر و تفریح و فراغت و 
حتى بزنگاه حادثه. آن طور که آن چه را پیش نیاز سفر باشد بگوییم 

و آن چه مددرسان شما در حوادث و پیشگیرى از آن باشد، برایتان به 
تصویر کشیم. تعداد صفحاتمان کاهش دارد. در هشت صفحه منتشر 
خواهیم شد؛ گزیده تر خواهیم نوشت و نوروزى تر. از وقایع و اتفاقات 
عقب نمى افتید با صفحات خبرى و غیر خبرى خواهیم توانســت 
همراه روزها و شب هایتان باشیم و مخاطبمان عام تر باشد؛ آن گونه که 
با روزنامه در کنار شما و خانواده تان باشیم. براى هر ذایقه اى مطلبى 
تدارك دیده ایم و با این همه مى دانیم که بضاعتمان اندك اســت و 
رسالتمان خطیر.  امسال خشنودیم که ما نیز همراه داوطلبان هلال 
و در کنار ایشان در پایگاه هاى میان جاده اى و ایستگاه هاى سلامت 
و کودك و کمپین هاى ملى تدارك دیده شده توسط آنان خواهیم 
بود و خواهیم دیده شد؛ چرا که آموزش و فرهنگسازى تنها از طریق 
چهره به چهره و حضورى میسر نخواهد بود و وجود رسانه مکتوب و 
در دسترس خواهد توانست بر غناى این مهم بیفزاید و فصل مناسبى 
براى تجدید یک حضور باشد. «شهروند» پیشاپیش نوروزى شاد را 
براى شما آرزومند است و در جهت تحقق این آرزو است که امسال 
نوروز در کنار شماست و امید به آن دارد که این شروع بتواند بهترین 
تعامل را در سال جدید میان ما و شماى مخاطب عزیز به وجود بیاورد.
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روزنامه شهروند را از سرویس هاى هواپیمایى، پایگاه هاى 
ر کشور و مبادى  ل احمر در سراس یت ه نوروزى جم

ورودى و خروجى شهرهاى بزر دریافت کنید.
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